
دفاع می‎کند. مطابق دریافت کانت، هرگونه 
دریافت اخلاقی مبتنی بر ســعادت دریافتی 
تجربی و در نتیجــه غیرقابل‌اتــکا به‌عنوان 
دریافتی کلــی و ضروری می‌باشــد. بنابراین 
کانت جست‌وجوی امر اخلاقی را در اموری 
همچون ســعادت و سرشت بشــر به‌عنوان 
اموری تجربی کنار می‌گذارد10، امر اخلاقی را 
بر خودآیینی اراده تبیین می‌کند؛ به عبارت 
دیگــر، امــر اخلاقی امری اســت کــه مبتنی 
بــر خودقانون‌گذاری ارادۀ انســانی باشــد.11 
بنابرایــن، آزادی انســانی تبدیــل بــه بنیاد و 

اساس حیات اخلاقی انسان می‌شود. امر 
اخلاقی عبــارت اســت از ظهور سرشــت 

خودقانون‌گذار انسان.12
شایان ذکر اســت گرچه در نگرش 

کانــت نیــز همچنــان گونــه‌ای اتــکا 
بــه سرشــت انســان در تبییــن 

امــر اخلاقــی وجــود دارد، ولی 
ایــن نگــرش بــه سرشــت 

انســان، برخلاف نگرش 
نگرشــی  ارســطویی، 
محســوب  غایت‌گــرا 

کمــال  نمی‌شــود. 
انســان نیــز تحقــق 
بــر  غایتــی خــاص 
دریافتــی  مبنــای 

از سرشــت  خــاص 
نیســت،  انســان 

انســان  کمــال  بلکــه 
را بایــد در ظهــور آزادی و 

خودقانون‌گــذاری جســت‌وجو 
کرد. این مسئله در ساحت سیاسی منجر 

بــه پذیــرش آزادی به‌عنــوان حــق اساســی 
انسان می‌شود و در ساحت حقوق عمومی 
دولت را تبدیل به نهاد محافظ آزادی انسانی 
می‌کنــد.13 بنابرایــن، در ایــن نگــرش، اولًا 
غایتــی بیــرون از ارادۀ آزاد انســان به‌عنوان 
امری مطلــوب تصویر نمی‌شــود کــه دولت 
به دنبال تحقق آن باشــد و ثانیاً امری به نام 
هویــت جمعــی انســان و ســعادت جمعــی 
نیز وجود ندارد. پس مســئلۀ اصلیِ زیســت 
جمعــی زیســت آزادانــۀ انســان‌ها در کنــار 
یکدیگر و مســئلۀ اصلی دولــت نیز تضمین 
همین زیست آزاد جمعی است. بنابراین، با 
اتکای به یک پایگاه خاص فلسفی، از آزادی 
و برابری به‌عنــوان دو ارزش بنیادین لیبرال 
مدرن دفاع می‌شود. از این نگرش می‌توان 
تحت عنوان نگرش کمال‌گرای غیرغایت‌گرا 

یاد کرد.

اما با انتشــار نظریــۀ عدالت جــان رالز، 
تردید‌هایی جدی نسبت به سازگاری میان 
کمال‌گرایی و ارزش‌هــای بنیادین لیبرال، 
یعنی آزادی و برابری، شــکل گرفت. رالز به 
دنبال آن بــود که، بــه جای مبنا قــراردادن 
دریافتی خاص از سرشت بشر، با طرح یک 
چهارچوب قراردادگرا از نظریۀ سیاســی‌ای 
دفــاع نمایــد کــه در آن آزادی و برابــری 
به‌عنوان دو ارزش اساسی حضور دارند. رالز 
در این چهارچوب قراردادگرا بر مشروعیت 
دولتی اســتدلال کرد کــه اولاً از آزادی‌های 
پایــۀ بشــر همچــون آزادی عقیــده و بیان، 
آزادی انتخاب شــغل و آزادی‌های سیاسی 
دفاع می‌کند و ثانیــاً بهره‌مندی منصفانه از 
فرصت‌ها را برای همــگان تضمین نموده، 
نابرابری‌های اقتصادی را به نفع اقشار کمتر 
بهره‌مند مدیریت می‌نماید14؛ نگرشــی که 
رالز خود از آن تحت عنوان عدالت به‌مثابۀ 
انصاف یاد کرد. رالز پس از طرح این ایدئال 
از زندگی جمعی کوشید امکان تحقق آن را 
در واقعیت زندگی بشر اثبات نماید و نشان 
دهد کــه نظریۀ او یــک چهارچوب سراســر 
ایدئــال بــدون امــکان تحقــق در واقعیت 
حیات انســانی نیســت. رالز به ایــن منظور 
نخســت ثابت می‌کند که رشد انسان‌ها در 
جامعۀ عادل او منجر به شکل‌گیری معنایی 
از عدالت در وجود آن‌ها می‌شود، بنابراین 
عدالــت به‌مثابــۀ انصــاف با روان‌شناســی 
اخلاقی بشر سازگار است. گام دوم استدلال 
رالز بر واقعی‌بــودن عدالت به‌مثابۀ انصاف 
استدلالی است که به برهان مساوقت کانتی 
شــهرت یافته اســت. مطابق ایــن برهان، 
در جامعۀ عادلانۀ رالزی، میــان حق و خیر 
مســاوقت وجود دارد؛ چرا که تحقق اصول 
عدالــت )حق( مســاوق بــا فعلیــت یافتن 
ایدئال کانتی سرشت بشر است، زیرا عمل 
مطابق اصول عدالت به‌مثابۀ انصاف ظهور 
سرشــت انســانی همچون موجوداتــی آزاد 
و برابــر اســت.15 عدالــت به‌مثابــۀ انصــاف 
ظهور خودآیینی بشر و در نتیجه تحقق خیر 
انســانی مطابق با خوانش کانتی است. در 
همین‌جا نیز تناقضی در اندیشۀ رالز شکل 
می‌گیرد، زیرا رالــز از همان ابتــدا بر آن بود 
که هرگونه اتکا به سرشت بشر را در ساحت 
فلســفه‌ورزی عملی کنــار بگــذارد، ولی در 
اثبات واقعی‌بودن نظریۀ خویش به دریافت 
خاص کانــت از سرشــت بشــر و خودآیینی 
به‌عنوان ایدئال سرشت بشر تکیه می‌کند. 
بنابرایــن، نظریــه‌ای که بنــا بود نســبت به 

انسان دارای سرشتی 
خاص است و خیر 

انسان در تحقق این 
سرشت است. از 

لوازم این نگرش در 
ساحت سیاسی 

آن است که دولت 
باید دریافت‌هایی 
ارزشمند از زندگی 

خوب را ترویج و در 
مقابل دریافت‌هایی 
نادرست و بی‌ارزش از 

زندگی را کنار گذارد.
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